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 چکيده
است. نوستالژي يا غم « نوستالژي»شناسي، ظر روانيکي از مباحث مطرح در نقد آثار ادبي از ن 

ها و خاطرات غربت، در اصطلاح عبارت است از احساس دلتنگي و حسرت نسبت به گذشته
خوشي كه اكنون از دست رفته و معمولاً همراه با درد و اندوه است. اين مقوله از ديرباز در بيشتر 

جمله تغيير اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي آثار ادب فارسي راه يافته است و به دلايلي از 
 اي دارد.انعکاس ويژه

الدين محمد زيدري هاي نوستالژيک راه يافته، شهاباز جمله نويسندگاني كه در كتابش دغدغه 
المصدور است چرا كه مخاطب تنها با خواندن چند سطري از كتاب او، به كلام نسوي مؤلف نفثه

تاريخ جهانگشا نيز اثري است كه كم و  برد.هاي او پي ميرد و حسرتگداز نويسنده و د پرسوز و

ي آن، عطاملک جويني در ضمن بيش اين حس نوستالژيکي در آن راه يافته است و گويا نويسنده
پردازد. نوستالژي در هاي خويش و جامعه نيز ميهاي تاريخي خود به بيان حسرتشرح گزارش

ي ادبيات، شناختي در حوزهرسد و نقد روانباني و بياني به ظهور ميهاي زآثار ادبي از راه مولفه
بررسي اين حس را در آثار شاعران و نويسندگان را بر عهده دارد. اين پژوهش در نظر دارد كه با 

 ها بيايد. هاي پيدايش نوستالژي را در آننگاه نوستالژيک اين دو اثر را بررسي كند و زمينه
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 مقدمه

است. نوستالژي در « نوستالژي»شناسي، بحث هاي رايج در نقد روانيکي از بحث

كند، از ادبيات، روي هم رفته رفتاري ناخودآگاه است كه در آثار شاعر يا نويسنده بروز مي

 دارد.  همين رو اهميت 

باشد، هاي نوستالژيک همراه ميدگاني كه كتابش همواره با دغدغهاز جمله نويسن      

الدين محمد زيدري نسوي است چرا كه مخاطب تنها با خواندن چند سطري از نفثه شهاب

المصدور اگرچه يک اثر برد. نفثهگداز نويسنده پي مي المصدور او، به كلام پرسوز و

ه سرزمين ماست و مسلماً اين اثر، تاريخي است و موضوع آن گزارش هجوم مغولان ب

رسد در اين اثر، گرايي تأليف شود، اما به نظر ميبايست به زبان علمي و بدون احساسمي

 الشعاع عواطف و احساسات نويسنده قرار گرفته است.   هاي تاريخي آن، تحتگزارش

دور در لغت به المصدر هر حال نام اين كتاب نيز مناسب و بامُسمّاست چرا كه نفثه     

افکند و بدين گونه، تنفس معني خلطي است كه فرد مبتلا به سينه درد، از سينه بيرون مي

شود كه بيانگر دردها و تألمات سازد و مجازاً به سخناني گفته ميتر ميخويش را راحت

 پردازد و باگري ميگويي و شکوهگشايي و درد دلها به عقدهدروني است و گوينده با آن

دهد و موضوع كتاب، بيشتر هاي دل خويش را كاهش ميها، اندوه درون و عقدهبيان آن

  ( 261: 6311)راستگو،هاست. گريها و شکوهگشاييهمين عقده

گرايي آيد، با اثري روبرو هستيم كه احساساللفظي اثر برميچنان كه از معناي تحت     

بر بافت و ساختار متن تأثير بسزايي داشته  و تلاش براي گزارش و نمايش تمايلات عاطفي

هاي خويش در جريان است. همين نگرش احساسي و عاطفي نويسنده و تکيه بر حسرت

 روايت، نمود نوستالژيکي به سبک اين متن داده است. 

 «psychopathology» شناسي روانيكند. اين اصطلاح از آسيبشناختي پيدا ميسبک
از نقد روانکاوي، بررسي اين مفهوم را در آثار ادبي بر عهده وارد ادبيات شده است و 

المصدور تأليف شده، تاريخ جهانگشاي جمله كتب تاريخي ديگر كه مقارن با كتاب نفثه
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المصدور، شرح هجوم مغولان به عطاملک جويني است؛ محتواي اين كتاب نيز چون نفثه

ويني تحت فرمان و خدمت مغولان و با بيان هاست. جي آنگرايران و گزارش غارت و فتنه

نوستالژيک خود از خامه، خون چکاند و در جايي كه ذكر حقايق تاريخي، منجر به دشنام و 

ي قلم به جنگ ايشان تاخت. اين شد، به تيغ زبان و نيزهاظهار نفرت از يغماگران تاتار مي

ريخ جهانگشا را با نگاه نوستالژيک المصدور و تامقاله بر آن است كه اين دو اثر، يعني نفثه

 بسنجد و به دو پرسش زير پاسخ دهد:

 المصدور و تاريخ جهانگشا كدامند؟ترين مباني پيدايش نوستالژي در نفثه. برجسته6

گري رويکرد نوستالژيکي اين اثر هاي زباني نفثه المصدور كه موجب جلوه. شاخصه2

 متمايز ساخته، چيست؟ شده است و آن را از كتاب تاريخ جهانگشا 

المصدور و تاريخ جهانگشا با در پژوهش حاضر، رويکردهاي نوستالژيک نفثه      

نگاري اين دو كتاب ي روش تاريخشود. اگرچه دربارهتحليلي بررسي مي –روش توصيفي 

هايي انجام شده است، پژوهش حاضر از اين نظر كه با ها پژوهشهاي ادبي آنو ارزش

 ستالژيکي به اين دو كتاب پرداخته، كاملاً بديع و نو است.     رويکرد نو

 ی پژوهشپيشينه

هاي بسياري ي تأثير نوستالژي بر آثار شاعران گذشته و معاصر، پژوهشدر زمينه      

بررسي فرايند نوستالژي در شعر »شود: ها اشاره هايي از آنصورت گرفته كه به نمونه

نوستالژي فلسفي در شعر ابوالعلاء معري و عطار »يفيان، از مهدي شر« معاصر فارسي

ي ي نوستالژي در شاهنامهبررسي پديده»از مهدي ممتحن و مسلم رجبي، « نيشابوري

از كاظم موسوي و « نوستالژي در اشعار سنايي»از فاطمه غفوري، « فردوسي و آثار شهريار

 حسين شمسي و بسياري مقالات ديگر.        

 نوستالژی شناسيریشه

ي برگرفته از دو سازه «nostaligia»اي فرانسوي ، از واژه«نوستالژي»      

به معني درد و رنج است و در مجموع  «alogos»به معناي بازگشت و  «nostos»يوناني
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غم غربت، »باشد. در فرهنگ علوم انساني آمده است: معادل بازگشت درد و رنج مي

ه و آنگهي اشتياق مفرط براي بازگشت به گذشته، تنگي نسبت به گذشتحسرت و دل

احساس حسرت براي وطن، خانواده، دوران خوش كودكي، اوضاع خوش سياسي، 

در ترجمه و شرح انگليسي اين واژه،  (241: 6316)آشوري،« اقتصادي و مذهبي در گذشته

د اند. نوستالژي نخست از علم پزشکي واررا آورده «sickness home»اغلب تركيب 

اي كه شناسي و سپس ادبيات شد؛ اين واژه در ابتدا به حالت افراد غمگين و افسردهروان

شد اما به تدريج عموميت يافت و آرزوي بازگشت به سرزمين مادري را داشتند، اطلاق مي

به غم غربت و حسرت بر گذشته اطلاق شد؛ اندوه ناشي از علاقه به سرزميني خاص كه 

 ه آن را دارد، از مظاهر بارز نوستالژي است.انسان آرزوي رسيدن ب

گشتگي شايد وجه مشترک غم غربت و حسرت بر گذشته را در فقدان و گم      

اي زيبا و سرشار از موفقيت داشته آرزوهاي قلبي فرد بتوان جستجو كرد؛ اگر افراد گذشته

آنان تباه شده و  يبرند و اگر گذشتهباشند، همواره در حسرت از دست دادن آن به سر مي

ها ها از بين رفته باشد، همواره بر گذشتهها و كاستيدوران جواني و طراوتشان در اثر غفلت

اي عالي هستند؛ اندوه ناشي از نوستالژي صرفاً عاطفي خورند و در آرزوي آيندهتأسف مي

از تجارب هاي خويش، با استفاده نيست، عقل نيز با نگاه به سرزمين مورد علاقه و گذشته

 خورد.    اندوخته نسبت به زندگي حسرت مي

ي شخصي و اجتماعي تقسيم هاي جديد ادبي، نوستالژي را به دو گونهدر بررسي»      

اي از زندگي فردي خويش ي نوستالژي شخصي، شاعر يا نويسنده به دورهكند. بر پايهمي

د برايش حائز اهميت است. بر ي فرنظر دارد، اما در نوستالژي اجتماعي، موقعيت ويژه

و « آني»توان نوستالژي شخصي را از نظر زماني به دو نوع بندي، ميي اين تقسيمپايه

ي اثر به ترسيم لحظه يا تقسيم كرد. در نوستالژي فردي و آني، گرايش آفريننده« مستمر»

مامي اثر ي تلحظاتي از گذشته در اثر خويش است. نوستالژي فردي و مستمر دربردارنده
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اي كه متأثر از اين نوع نوستالژي باشد، در سراسر شاعر يا نويسنده است. شاعر يا نويسنده

   (6311: 6331)انوشه،« پردازد.اثر خويش تمام و كمال به گذشته مي

 نوستالژی و ادبيات كهن فارسي

ادبيات  شناسي واردشناسي رواني است، از رواناي از آسيبنوستالژي، كه شاخه        

ي آن شاعر شود كه بر پايهاي از نگارش اطلاق ميبه شيوه»هاي ادبي شده است. در بررسي

اي را در نظر دارد يا سرزميني كه يادش را ي خويش، گذشتهيا نويسنده در سروده يا نوشته

 ( 1)همان: « كشد.كند و به قلم ميآميزانه و دردآلود ترسيم ميدر دل دارد، حسرت

شود كه اي بدل ميي معنايي خود به آيينهترين لايهاز آن جا كه متن در رژف      

در آثار ادبي، ( 24: 6334)ياوري،تاباند. ي خود را باز ميهاي رواني آفرييندهها و نژنديآسيب

رساند. يابيم كه حسرت نويسنده و شاعر را بر مسائل گوناگون ميهاي بسياري را مينمونه

تنگي تنگي رهايي بخشند؛ اگر دلكوشند خود را از اين دلآثار، هنرمندان ميدر اين گونه 

نسبت به سرزمين مادري يا ديار مألوف است، به اشتياق رسيدن به آن مکان، خاطر خود را 

ي نوستالژي ذهن شاعر، عمر بر باد رفته باشد، با نگاهي آرماني به دهند؛ اگر مايهتسلا مي

 كند.    يآينده، خود را آرام م

ي غربت روح است؛ اين موضوع در هاي ادبيات كهن فارسي، مسألهمايهيکي از بن       

آثار بسياري از شاعران و عارفان مانند سنايي، عطار و مولوي طرح و بررسي شده است. 

د و اند / از نفيرم مركز نيستان تا مرا ببريده»سرايد: نامه از زبان ني ميچنان كه مولوي در ني

در حقيقت با بياني نوستالژيک و همراه با درد و حسرت، شرح فراق و  «اندزن ناليده

 كند. را از نيستان با زباني تمثيلي، بازگو مي« ني»هجران 

ي غربت روح و جدايي آن از وطن رسد كه مسألهدر بادي امر چنان به نظر مي     

 اصلي و غمي كه از اين راه

هايي كه براي و او را به ناله و شکايت واداشته است، به مؤلفهگريبان بشر را گرفته 

نوستالژي برشمرديم همساني دارد. از طرفي هم ميرچا الياده در توضيح و يا بررسي 
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هاي عرفاني جوامع باستاني و تمايل عميق آنان براي بازيافتن حالت آزادي و سعادت تجربه

موجود در آن، از مفهوم نوستالژي استفاده  ي مسيحيت و عرفانپيش از هبوط، نيز درباره

ولي بايد توجه داشت كه يک تفاوت ماهوي ميان غم و دلتنگي ( 15: 6334)الياده،كنند. مي

ي ايران، مخصوصاً در شعر عطار و حاصل از غربت روح، به آن صورتي كه در شعر عارفانه

گي عارفانه، پويا، مولوي مطرح شده است و غم حاصل از نوستالژي وجود دارد، دلتن

نظر عارفان و همراه با شور و شوق و نوعي شادي در بطن آن است در حالي كه مطلوب

ي روح و نوعي بيماري است كه ممکن غم حاصل از نوستالژي، فرساينده و آزاردهنده

 است به تبع روح، جسم را نيز درگير خود سازد. 

شود كه شاعران و س ديده ميدر ادبيات فارسي كلاسيک به وضوح اين احسا      

ي درخشان نويسندگان مختلف بنا به اوضاع زندگي و مشرب فکري خود، نسبت به گذشته

اند. دگرگوني آميز سرودهخود يا دوري از وطن يا از دست دادن عزيزان، اشعاري حسرت

اوضاع زندگي شاعر و نويسنده و از دست دادن مجد و عظمت گذشته و يا نوعي دچار 

روحي شدن، پيري، تبعيد و زنداني گشتن، فقدان عزيزان، ويراني شهرها، دگرگوني  تحول

شود احساس حسرت و غم در وجود ها و... به تمامي عواملي هستند كه باعث ميحاكميت

 شاعر پيدا شود. گاهي

ي جمعي ي فردي دارند و گاهي هم از حد فرديت فراتر رفته و جنبهها جنبهاين سروده

 كنند.       پيدا مي

 ی زیدری نسوی المصدور، رنجنامهنفثه

الدين محمد خرندزي زيدري معروف به نسوي، كاتب و وزير سلطان شهاب       

 121شاه بوده و تا سال الدين خوارزمدر خدمت جلال 126الدين مِنکُبرِني، از سال جلال

ده شده و در دربار منصب كتابت داشته است و شخصاً به چندين مأموريت دولتي گمار

خوارزمشاهيان فردي موثق بوده است؛ در آخرين برخورد سلطان با لشکر مغول او نيز مانند 

مخدوم خويش از مهلکه بيرون جَست. منتهي سلطان در يکي از بلاد ديار بکر به قتل رسيد 
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به  123و نسوي مدتي در آسياي صغير و آذربايجان سرگردان بود تا عاقبت در سال 

ارقين نزديک ملک مسعود از سلاطين كُرد ايوبي رفت و در آن جا نفثه المصدور را مياف

  (241: 3، ج6331)صفا،نوشت. 

تأليف شده، در واقع گزارشي تاريخي از  133تا  132هاي المصدور كه در سالنفثه    

است. موضوع  132الدين يعني سال زمان كشته شدن سلطان جلال تا 121رويدادهاي سال 

هايي است كه خود مؤلف و سلطان و نزديکان وي در تاب، شرح حوادث و مصيبتك

برگشته در مواجهه با ي سرگردان و بختجريان جنگ و گريزهاي اين آخرين شاهزاده

 اند.  مغول، ديده و چشيده

براساس آن چه در نفثه  –الدين زيدري نسوي ي زندگي شهاببا توجه به شيوه      

توان به وضوح دريافت كه شرايط مي –ي احوالات خويش بيان كرده است هالمصدور دربار

روحي وي، به درد و حسرت نزديک بوده است. او از ابتداي جواني در خدمت امرا و 

الدين حکام بوده است، از خدمت نزد امراي محلي گرفته تا حضور در دستگاه سلطان جلال

نشيني ي مغول باعث سرگرداني، تنهايي و غربتخوارزمشاه، اما در سراسر اين دوران، فتنه

وي شده است. همچنين اصرار وي بر تنها زيستن و عدم آميزش عميق با ديگران باعث 

اي كه در غربت از آنها نيستم كه بفراغت ريزه»ايجاد حس انزواطلبي در وي شده بود: 

ت، و نه از آن قبيله كه دست دهد، دل از مسقط الرَّاس و منشأ و مبدأ و اساس بر تواند داش

   (663: 6313)نسوي، «با هر قومي درآميزم.

با  –حتي تا امروز  –اگر مؤلف اين اثر به خوبي توانسته خوانندگان كتابش را       

احساس و تخيل خود شريک گرداند، به اين دليل است كه او يک نويسنده و هنرمند 

ر ادبي و هنري آگاهي كامل دارد و به حقيقي است. هنرمندي كه از ژرفاي اثرگذاري آثا

ي ناپذير، مسائل و مصائب جامعهي احساس زلال، تفکر والا و تعهدي وصفوسيله

آورد؛ زيرا ي تحرير در ميي جان و فکر اوست، به رشتهترين دغدغهخويش را كه مهم
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، گذردتواند نسبت به آن چه در پيرامونش ميجزئي از اجتماع است و هيچ گاه نمي

 تفاوت باشد.   بي

 تاريخ جهانگشا و عطاملک جويني 

اي مصنف تاريخ جهانگشاي، از خانواده ه.ق( 123-116)الدوله عطاملک جويني علاء      

سالار بود كه در دربارهاي سلجوقيان و خوارزمشاهيان و مغولان غالباً داراي شغل ديوان

 تري يافتند.صاحب ديواني بودند و برخي از ايشان، مناصب بالا

عطاملک جويني با تکيه بر پايگاه رفيعي كه در دولت مغول دارد، دست به كاري       

زند كه اگرچه به ظاهر مورد توجه و خواست سردمداران و مخدومان اوست، اما در مي

حقيقت، تاريخ جهانگشا، گزارشي زيركانه از حوادث ناگواري است كه به دست قومي 

و بوم ايران رفته و امنيت و علم و دين و فرهنگ ايرانيان را مورد  سفاک و ستمگر بر مرز

اش مسطور كند كه هر چه در جزوهتعرض قرار داده است. وي در تاريخ خود اقرار مي

 ( 652: 6،ج6313)جويني،است حديث كندن و سوختن و كشتن و بردن يغماگران تاتار است. 

ادبي است كه  –ثر اصيل تاريخي تاريخ جهانگشا، بارزترين مصداق يک ا      

هاي خود را بديل توانسته است، مشاهدات و دانستهي آن با بصيرت و ذوقي بينويسنده

اي رفيع و قلمي نغز به آيندگان منتقل كند. اين كتاب چه از نظر تاريخي و توسط انديشه

ر ادبي، با چه از نظر ادبي ارزشمند است. ارزش آن از نظر تاريخي روشن است اما از نظ

توجه به اين كه بيان صريح هنرمند در انتقاد از شرايط جامعه و انتقال درست و جامع وقايع 

عهد مغول، بيم جان را به همراه دارد، به مدد خلق تصاوير جذاب و تأثر برانگيز به بيان 

 ي آگاهي و عبرت آيندگان باشد.  حقايق پرداخت تا مايه

لد است: مجلد اول در تاريخ چنگيز و اعقاب او تا كيوک تاريخ جهانگشا در سه مج     

خان، مجلد دوم در تاريخ خوارزمشاهيان و مجلد سوم در تاريخ منکوقاآن، هولاكو و 

شود كه نثر جويني در تاريخ جهانگشا يک دست نيست انقراض اسماعيليه است. گفته مي

کلفانه و آميخته به تعسف چه گاهي عبارات سليس و لطيف دارد و گاه عبارات خشن و مت»
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هاي تر نوشته شده، گزارشآن قسم كه نسبتاً ساده( 16: 3،ج6331)بهار،« برد.و تعقيد به كار مي

هايي است كه هاست. اما بخش مصنوع آن، قسمتگشاييتاريخي و شرح فتوح و جهان

وقايع، دچار ي كتاب پس از شرح صنايع ادبي در آن فراوان به كار رفته است، گويا نويسنده

 گردد. شود و تأثر او در قالب زبان و نثر شاعرانه اظهار مياندوه و حسرت مي

 المصدور و تاريخ جهانگشا ترين مباني پيدايش نوستالژي در نفثهبرجسته

ها اي از لحظات حيات خود را در حسرت از دست رفتن فرصتهر انساني، لحظه      

ها نوستالژي، حسرت از دست رفته»كند. ها سپري ميتيا در آرزوي به دست آوردن موقعي

بايد عنوان كرد كه  (53: 6311)فورست،« و شکايت از زمان حال در تقابل با گذشته است.

ي ايراني را با غم و اندوه سختي خوي داده بود و اين ي مغول، روحيههاي دورهشکست

و اظهار اندوه و حسرت شده بود. خود باعث آمادگي ذهن شاعران و نويسندگان براي ابراز 

چنان كه نسوي و جويني نيز واقعيت تلخ روزگار خويش را در پوششي از دريغ بر گذشته، 

جلو چشم خواننده ترسيم كرده و بر از دست رفتن سرزمين و مردمان وطن خود افسوس 

 :  ترين مباني پيدايش نوستالژي در اين دو اثر، موارد زير هستندخورند. برجستهمي
 . دوري از وطن و اندوه ويراني آن 6

ترين خاستگاه پيدايش حس نوستالژيکي دوري از وطن، زادگاه، خانه و مهم      

آورد كه جدايي از آن به بستگي ميخانواده است. يقيناً الفت گرفتن با هر چيزي، نوعي دل

تقاد گذشتگان، وطن شود. اصولاً در اعخاطر و نگراني  ميهر دليلي كه باشد، باعث رنجش

تلقي »گويد: ي تلقي گذشتگان از وطن ميكدكني دربارهمعني خاصي داشته است؛ شفيعي

اي نيست كه ما بعد از انقلاب كبير فرانسه داريم. قدما از وطن به هيچ وجه همانند تلقي

ي عالم وطن براي مسلمانان يا دهي و شهري بوده كه در آن متولد شده بودند يا همه

شود... كه بهترين ي اقبال لاهوري ديده ميي خوب آن در انديشهمي كه نمونهاسلا

 (31: 6316كدكني،)شفيعي« ي انترناسيوناليسم و جهان وطني اسلامي است.تصويركننده
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نسوي، نيز آن گاه كه نه به دلخواه، بلکه از سر ناچاري ترک وطن گفت و مجبور       

هري بگريزد، از فراق و دوري از وطن مألوفش ناليد و شد همراه مخدومش، از شهري به ش

را  -حتي پس از مرگ  -گه گاه در كتابش، آرزوي بازگشت به زادگاهش زيدر و خراسان 

 كشد:  پيش مي

ام، و از وطن مألوف مهجور گشته، و ببلاي و نيز راستي تا از خانه دور افتاده»     
 امكردهدوستان )ع(... وصيت مي

ست، در سپردني« كل نفس ذائقه الموت»وديعت حضرت كه هر آينه به حکم  كه: چون 
رد « خلُِقتُم لِلمَوت»هيچ شبهت به موجب غربت تسليم كرده آيد و عاريت روح كه بي

ست، در اين هجرت سپرده گردد، تابوت قالب را كه مأواي جان مشتاق مجروحست كردني
به زيدر رسانند و صندوق استخوان را كه  – و اگر چه دوايي بعد از وفات نخواهد بود –

جز تربت اصلي  –و هر چند علاجي پس از رُفات نخواهد بود  –ايوان كسري روحست 
  (54-55: 6313)نسوي، «ننهد.

در آن روزگار نابساماني، او محتاج به ياد آوردن خاطرات زيبا بوده و اين امر بيشتر،       

كه خسته از شکست و گريز و زبوني در غربت،  حس نوستالژيک و آرزوي انساني است

تواند؛ اين حس نوستالژيک البته جداي از خواهد به آرامش نخستين دست يابد اما نميمي

داند ياد خانه و وطن، بيشتر مربوط به آرزوي ديدار كسان و آشنايان است زيرا به خوبي مي

 ر نيست:ي تاتار، جز تلي از خاک و خاكستكه سرزمينش پس از حمله

ي طبع سوي خراسان، سقي الله أطلالها تمني حُبّ وطن و هواي اهل و مسکن، زمام ناقه»  

كنم؛ چه وطن؟! گويم؟! و نيک غلط ميكشيد. چه ميو مَدَّت عليها ظِلالُ السُّحُبِ أذياَلَهَا مي
 « و كدام مسکن؟!

و لکَِن حُبُّ مَن سَکَنَ الدِّيَاراَ                وَ مَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفنَ قَلبي                      
(31)همان:                                                                              
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عطاملک جويني نيز در مورد شدت غارت و ويراني شهرها و روستاها در دوران  

 مغولان به اين نکته اشاره

هر شهري و هر ديهي را چند نوبت كشش و »گسترده بود كه  ها چنانكند كه ويرانيمي

ها آن تشويش برداشت و هنوز تا رستخيز اگر توالد و تناسل باشد، غارت كردند و سال

ي مردم به عشر آنچ بوده است، نخواهد رسيد و آن اخبار از آثار اطلال و دمن توان غلبه

يا اين كه  (616: 6)جويني،ج «ته است.ها چگونه نگاششناخت كه روزگار عمل خود بر ايوان

اشاره  -رفت كه زماني از شهرهاي مهم و آباد ايران به شمار مي-در مورد شهر خوارزم 

خوارزم كه مركز رجال »كند كه اكنون، آشيانه و پناهگاه حيوانات وحشي گشته است: مي
ت آن را آشيانه ي آن نهاده و هماي دولرزم و مجمع نساي بزم بود، ايام سر بر آستانه

آوي گشت و نشيمن بوم و زغن شد دور از خوشي دور شد و قصور بر ساخته مأواي ابن

چنان كه پيداست، جويني علاوه بر ذكر واقعه، نظر و  (211)همان:  «خرابي مقصور گشت.

 قضاوت خود را نيز نسبت به عمل مهاجمان ابراز كرده است كه گوياي شدت تأثر و 

 نچه اتفاق افتاده است.                                                                                                        نگراني اوست از آ

 . حسرت دوران و خاطرات خوش گذشته 2

شود، حسرت بر گذشته است. از مواردي كه باعث ايجاد نوستالژي در فرد مي        

ي فرهنگي، حسرت نسبت به گذشته ناشي از مسائل روزمره احساس پوچي و در نتيجه

احساس »ي شاعر يا نويسنده است.  هانسليک معتقد است كه اجتماعي و سياسي جامعه

از دست ( 11: 6315)ويلکينسون،« غم، حاوي تصوري از وضعيت شادي ما در گذشته است.

پيري و ... از ديگر  رفتن دوران خوش كودكي، از دست رفتن سلامتي جسماني در دوران

 مباني ايجاد حس نوستالژيکي هستند. 

حسرت گذشته با يادآوري خاطرات ارتباطي تنگاتنگ دارد؛ يادآوري خاطرات      

داند كه براي ها دلايلي دارد، فرويد، هنرمند را دردمندي ميگذشته و بازگشت به آن

مي است كه از دردهاي خود گويد؛ رنجور محروكند و درددل ميتخفيف درد خود ناله مي
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اي خردمندانه دردهاي خود را بيرون كوشد تا به شيوهگردد؛ مينالان است و پي درمان مي

داشتن خاطره براي هر فرد  (243: 6353پور،)آريانها بپالايد. ريزد و روان را از سموم آن

سبت به وقتي يادآوري خاطرات براي شخص به حدي برسد كه او را ن»طبيعي است اما 

كند، اين همان واقعيت موجودش بدبين كند، شخص احساس نوستالژي و دلتنگي مي

نامند؛ مي (recollection)« تراكم خاطره»شناسان آن را حالت رواني است كه خاطره

 «فراموشي»پزشکان آن را طيف ديگر اين حالت، كمبود خاطره است كه روان

(forgetting) (33: 6315)شريفيان،« گويند.مي 

هر فردي در زندگي شخصي خود خاطراتي دارد كه هر از گاهي با بازگو كردن و      

ي فردي، بيشتر بر ضمير زند. در خاطرهها خود را عمدتاً به تاريخ پيوند مييادآوري آن

ي ناخودآگاه فردي است. همان چيزي كه فرويد به دنبال واكاوي آن بود. اما در خاطره

است. كارل گوستاو  ((collective unconsciousخودآگاه قومي جمعي تأكيد بر نا

يونگ براي نخستين بار اقدام به ارائه و بسط اين نظريه كرد. از نظر يونگ، ناخودآگاه قومي 

است كه در ادبيات و هنر متجلي  (archetype)هاي ازلي عامل پيدايش صورت»

شوند كه ريشه در ي دائماً تکرار ميشوند. در ادبيات نيز مانند اسطوره الگوهاي معينمي

« ي ازلينمونه»يا « الگوي ازلي»ي يونگ در نظريه (416: 6313)داد،ناخودآگاه جمعي دارند. 

زير ساخت ناخودآگاه قومي بشر از تصاوير جهاني و يکساني تشکيل شده »معتقد است كه 

 (411)همان: « ته است.هاي مختلف بين اقوام گوناگون وجود داشكه پيش از تولد و به شکل

ي اشتراكي و اجتماعي دارند و در ذهن و ضمير افراد بسياري بنابراين، برخي خاطرات جنبه

نقش بسته است؛ حال اگر شاعر يا هنرمندي بيش از حد به بازگو كردن اين خاطرات 

بدين گونه است كه شاعر و ي جمعي شده است. بپردازد، گوييم دچار نوستالژي خاطره

بنابر مطالب گفته يابند. ده با پناه بردن به گذشته مرهمي براي دردهاي خويش مينويسن

 ي جمعي    ي فردي و خاطرهشده خاطره عمدتاً دو نوع دارد: خاطره
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ها تنگي نسبت به آنهاي نزديک و اظهار دليادآوري خاطرات خوش گذشته        

تباه شده و حسرت بر دوران شکوه و جواني و  ي حسرت فردي است. عمردربرگيرنده

شود، از تنگي و حسرت نسبت به گذشته منجر ميتکرار خاطراتي كه در ذهن فرد به دل

 عوامل پيدايش نوستالژي حسرت فردي است. 

پنداري نسبت به دوران گذشته و واكاوي خاطرات دوران سپري شده در ذهن خوش    

كند است و مرور ذهني خاطرات گذشته به انسان كمک مي هاي رواني انسانيکي از ويژگي

 تا تحمل رنج و اندوه زمان حال براي انسان آسانتر شود.          

ي نگاري خويش، اغلب خاطرات خود را نگاشته است و به گفتهنسوي در تاريخ      

را  ي حال خويشتنبرخي از محققان، مؤلف هر چند نيت آن را نداشته است كه ترجمه

بنگارد، در اين اثر آن قدر از خود سخن گفته است كه از خلال عباراتش بتوان وي را 

رو كه شرح حال راوي هنگام گريز از تاتار و اقامت در شناخت. چنان كه در عبارت پيش

نمايد و به حسرت جدايي از دوستان و ياران خويش گنجه است، همين مسأله را تبيين مي

 كند:اشاره مي

القصه مدت سه ماه بگنجه مقام افتاد. مَشارب لَذاّت بسبب مفارقت أحباب و »     
ي شبانروزي بمهاجرت ياران و اصحاب، خيرگي دوستان، تيرگي گرفته و ديده از گريه

گرفته و از خرد و بزرگ و تازيک و ترک، هر آفريده كه در دل، محبت او آميزشي و در 

      (23:  6313)نسوي، «ت خدايي، جدايي افتاده...جان، مَوَدّت او آويزشي داشت به قدر

نمايي وقايعي كه براي او كند با بزرگاو در ضمن بيان خاطرات خويش، تلاش مي     

 اتفاق افتاده است، تصوير

هاي خود را فراتر از ادراک مخاطب نشان دهد. چنان كه در آغاز كتاب، اين گونه از رنج

 ويد:  گها و دردهاي خود ميسرگذشت

ام كه از شکايت بخت افتان و خيزان كه هرگز كام مراد شيرين نکرد، تا هزار خواسته»    

شربت ناخوش مذاق در پي نداد، و سهمي از اقسام آرزو نصيب دل نگردانيد كه هزار تير 
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پردازي واجب بينم و از مصائب بجگر نرسانيد، فصلي چند بنويسم، و از آنچه ... دل
ي خورشيد را تاريک يش كه كوه پاي مقاسات آن ندارد و دود آن چهرههاي خوسرگذشت

     (  4-5)همان:  «كند... در قلم آرم.

نويسي )اتوبيوگرافي( و در واقع حالي حسباين كتاب يک اثر ارزشمند به شيوه      

سوز است. بازگويي دردهايي است الشکوايي جانهمان گونه كه از عنوان آن پيداست، بث

نَبذي از وقايع خويش، كه آسيبي از آن اركان رَضوي و ثَهلان را از جاي بردارد، »كه نسوي 

 رانده است.      ( 3)همان:  «ي باوقار زمين را بيقرار گرداند بر قلمو نهيبي از آن كرُه

كند و اين كه جويني نيز در تاريخ جهانگشا، از ايام جواني خويش ياد مي        

ي گوش قرار نداده و به جاي كسب علوم، به شغل ديواني مشغول آويزه نصيحت پدر را

 گشته است:

پيش از آنک سن شبيبت بيست به دندان گيرد به كار تحرير و ديوان اشتغال نمودم »     
و به ممارست اشغال و ملابست اعمال در اكتساب علوم اهمال فرمودم و از نصيحت پدر 

  ( 661: 6،ج6313)جويني، «و دستور هر عاقل غافل ماندم.خويش... كه زيور هر عاطل است 

 كند: و اين گونه از آن ايام با حسرت و تأسف ياد مي        

و اكنون كه عقل كه عقال جنون جوانان است، روي نمود و ترقي سن كه لجام نزاقت »
صيل مربح شبّان است بالا گرفت و به آن حد رسيد كه ... ندامت و تلهّف بر فوت ايّام تح

 «نيست چنان كه حسرت و تأسّف بر اعوام تعطيل منجح نه:
 وين عـمر چـو جان عزيز از سي بگذشتابيـوسي بـگذشـت       افـسوس كه عـمر نـ

                                                                                                                          صد كاسـه بـه ناني چـو عروسي بگذشتر خوشي دست دهد     اكنون چه خوشي و گ
  )همان(
 خاطره جمعي )اسطوره( 2/2

ي بشري معاصر نويسنده يا اي و تأسف بر جامعهيادآوري خاطرات اسطوره        

ترين افکار و شاعر، برخاسته از نوستالژي حسرت جمعي است. اسطوره، بيان عميق
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هاي ذهني مردمان يک قوم و سرزمين است كه در روند خود در مايهرونترين داصلي

ي اميدها و دهندهكه انعکاس ي قهرماناني حماسيتبديل به حماسه و تجلي آن در چهره

ي پرشکوه ها هستند. چنان كه گذشتهها و شاديها و غمها و پيروزيآرزوها، شکست

ها چون زال، رستم، مانان جاودان و اسطورهايران، بازگشت به عهد باستان، دوران قهر

بخش شاعران و نويسندگان بزرگ بوده است. اين سهراب، افراسياب و ... همه و همه الهام

آيد كه تغييرات هاي دور، زماني به وجود ميها و يا گذشتهتنگي نسبت به اسطورهدل

لماً اين تغييرات، در فرهنگي، اجتماعي و سياسي عميقي در جامعه شکل گرفته باشد و مس

 دوران تهاجم مغولان به ايران به وجود آمده بود.  

گويد دانند. آبراهام ميبرخي از محققان و منتقدان، ماهيت اسطوره را نوستالژي مي      

يونگ معتقد  (661: 6333)آبراهام،« ها مربوط به دوران كودكي نوع بشر است.اسطوره»كه 

آگاه فردي )شخصي( و جمعي است؛ ناخودآگاه جمعي عبارت است كه انسان داراي ناخود

هايي كه بدون اي، بازنماييهاي اسطورهمايهگرايش ارثي انسان به بازنمايي درون»است از 

كند؛ به عبارت ديگر مواد و محتويات از دست دادن الگوهاي اصلي خود بسيار تغيير مي

از آن جا كه هيچ  (662: 6331)اس. شارف،« د.ها مشترک هستناين ناهشيار در بين تمامي انسان

تواند داراي صورت پيشين خود باشد و شکلي اي هنگام بازگشت به ذهن نميانديشه

يابد، بنابراين ناخودآگاه فردي انسان، هنگامي كه مجدداً به ذهن فراخوانده جديد مي

ره بازتاب پيدا يابد و ناخودآگاه جمعي وي در اسطوشود، در رمز يا سمبل نمود ميمي

  (63: 6313)اصغري،كند. مي

كيخسرو »المصدور به كار رفته است، يکي كيخسرو است: هايي كه در نفثهاسطوره     

ديگري مسيح است با سه  (43: 6313)نسوي، «بود از چينيان انتقام كشيد و در مغاک رفت.

بود، جهان را زنده  مسيح»ويژگي وي، زنده كردن مردگان، عروج به افلاک و خُم عيسي: 

اي كه در نَفَس وار، معجزهصباغ نوبهار، عيسي»و  )همان( «گردانيد پس به افلاک رفت.

ديگري اسکندر است با دو ويژگي آب ( 616)همان:  «داشت از يک خُم هفت رنگ پيدا كرده
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)همان:  «گفتي اسکندر است در ميان ظلمات گرفتار و آب حيات، تيره»حيات و سد يأجوج: 

ديگري سليمان است با دو  (51)همان: «سد يأجوج تاتار گشاده گشت و اسکندر ني»و  (42

هر مجهول كه فاعل از مفعول شناخت و »ويژگي دانستن زبان پرندگان و نسبت وي با ديو: 
ديو بر تخت »و  (65)همان:« الطير نرسد.وار به منطقموضوع از محمول فرق كرد، سليمان

ي صبح خنده»ديگري انوشيروان و كلاه اوست: ( 51)همان:« ترين نيسليمان نشست، و انگش
وار ي نوشيروان از كوه، شهي سپيدي بر جاي نشست. خورشيد چون كلاه گوشهبا همه

            ( 46-42)همان:  «طلوع كرد.

بيت از فردوسي نقل شده است، كه تماماً مربوط به  611در تاريخ جهانگشا حدود      

او با گنجاندن ابيات  (246-242: 6353)سجادي،اند. اساطيري و پهلواني شاهنامه هايبخش

اي و حماسي آن، به سلاطين لاي كتاب و تشبيه قهرمانان اسطورهشاهنامه در لابه

خوارزمشاهي و توصيف و تمجيد از آنان در هنگام رويارويي و نبرد با مغولان، در نظر 

خود را بروز دهد و نيز به نوعي باعث ايجاد هم  داشته است كه اين حس نوستالژيکي

 تر، خيزش غرور ايراني و دعوت به برانگيختن آنان به مبارزه شود.  بستگي بيش

ي والاي فضايل انساني و عطاملک جويني، رستم و سهراب را كه قهرمانان حماسي و نمونه

دند و در سراسر نمودار رشادت و دليري و جنگاوري در حفظ اين سرزمين و قلمرو بو

زندگي خود براي صيانت از آن تلاش كردند و حتي در اين راه جان خود را از دست 

دهد و در الدين( قرار ميدادند، در كنار سلاطين خوارزمشاهي )سلطان محمد و جلال

هاي اين شاهان است، عمداً ابياتي از شاهنامه را ها و دليريجاهايي كه وصف جنگ

هاي آنان هاي رستم و سهراب در شاهنامه و وصف قهرمانيبه داستانآورد كه مربوط مي

كنند به جويي شاهان خوارزمشاهي را كه فرهنگ ايراني را حفظ مياست. او در اين تشابه

گر است، ي مغولان غارترستم و سهراب مانند كرده و در مقابل آنان، چنگيز را كه سركرده

ي كه تکجک و ملغور، دو نفر از سركردگان مغول، به كند؛ در زمانبه افراسياب تشبيه مي

تازد الدين با شنيدن اين خبر به آنان مياند و سلطان جلالي واليان مشغولي قلعهمحاصره
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رسد و سپاهي را براي دفع او نامزد دهد و اين خبر به گوش چنگيز ميو شکستشان مي

 آورد: كند، جويني اين بيت از شاهنامه را ميمي

 كه افکند سهراب كشتي بر آب  ک افراسـياب          ر شـد به نزديخب
 ( 431: 2، ج6313)فردوسي به نقل از جويني،                                                            

دهد، يا در جاي ديگر سلطان جلال الدين، سپاهي از مغولان را شکست مي        

 شود:  رود و آن جا نيز اين ابيات از شاهنامه ذكر ميشکر سلطان ميچنگيز خود به جنگ با ل

 كه آن شاه در جنگ نر اژدهاست                      دم آهـنـج بر كـينـه ابـر بـلاست

                                                                                                                  اگـر بــشـنـود نـام افــراسـيـاب  ـو دريـاي آب                    شـود كـوه آهـن چ
 (411)همان:

هاي متعددي را دهد، البته مثالدر بيت فوق نيز چنگيز را معادل افراسياب قرار مي      

اين دو  توان آورد كه اين تقابل را به خوبي نشان داده است، اما به ذكراز متن جهانگشا مي

 شود.    نمونه براي اجتناب از اطناب بسنده مي

 . ظلم و جور حاكمان و آشفتگي مملکت  3

هاي ظهور نوستالژي است.چنان كه ظلم و ستم سران مملکت نيز از ديگر زمينه        

كند و نااميدي و حسرت ي مغولان در ايران اشاره مينسوي در ابتداي كتاب خويش به فتنه

 سازد:ز شرايط آشفته و نابسامان وطن آشکار ميخود را ا

در اين مدت كه تلاطم امواج فتنه، كار جهان بر هم شورانيده است و سيلاب جَفاي »

ايام، سرهاي سروران را جُفاي خود گردانيده، طوفان بلا چنان بالا گرفته كه كشتي حيات را 
 (6: 6313)نسوي،«گذر بر جداول ممات، متعين گشته...

او واقعيت تلخ روزگار خود را در پوششي از دريغ بر گذشته، جلوي چشم       

مخاطب ترسيم كرده و بر از دست رفتن سرزمين و مردم و سروَرش بسيار افسوس 

توان حق مطلب را ادا ها نيز نميخوردنخورد اما بر اين باور است كه با اين حسرتمي

کاء و عويل در مدت طويل، حق آن تواند اين مصيبت نه از آن قبيل است كه ببُكه »كرد، 
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گزارد. شرح حال تن مهجور و دل رنجور با سر گيريم كه اين حسرت نه از آن جمله است 
   (41)همان:  «گري داد آن توان داد.كه بزاري و نوحه

ي اين گونه جنايات و آشفتگي احوال بيرون و به راستي آيا ممکن است درباره      

 فرسايي نمود؟!  تر و نهايتاً مؤثرتر، قلمباتر، رنگيندرون، از اين زي

در تاريخ جهانگشا نيز تصويري كه جويني از ظلم و جور و غارت و ويرانگري لشکريان  

باره را با ره كوي »و  (625: 6،ج6313)جويني، «كن فيکون»دهد، حکم مي مغول در ايران ارائه

گزيند، بسيار هوشمندانه و در ي اين كار برمياي كه براشيوه (656: 6)همان،ج «يکسان كردن

ي ويرانگر مغول است؛ بدين عين حال بيانگر حسرت و اندوه فراوان او از پديد آمدن حمله

ترتيب احساس دروني و نوستالژيک خود را نسبت به زادبومش، در قالب كلامي دلنشين و 

 با استفاده از اشعار فارسي و عربي بيان كرده است:   

 يـتُ الـدَّهرَ يَـرفَـعُ كُـلَّ وغَـدٍ                     وَ يَـخـفِضُ كُـلِّ ذِي شِـيَمٍ شَـرِيفَهرَأَ
 ( 665: 6،ج6313رومي به نقل از جويني،)ابن                                                            

بسيار مفلس با مال و  بسا درويش كه صاحب ثروت گشتند و»اي كه در آن زمانه     
( فاسقان و جاهلاني كه اعمال 651)همان: « ذكري، بلندقدري آمد.نعمت شد و هر خامل

يابند، چرا كه شايستگان همه در دهند و بدون شايستگي سروري ميواژگونه انجام مي

 خاكند.

                                                                                                               ـرانز انک انـدر دل خـاكند هـمه پـرهن  يد كرد        هنر اكنون همه در خاک طلب با
                                                  (                                                                                                                            663)همان: 

 . كشتار مردم و حسرت سوگ عزیزان4

از ديگر مباني پيدايش حس نوستالژيک در افراد، حسرت سوگ عزيزان از دست         

شود. يکي از مواردي كه عواطف و احساسات رفته است كه در ادبيات ما فراوان ديده مي

الدين است؛ اين خبر د، توصيف خبر مرگ سلطان جلالشودار مينسوي به شدت جريحه
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كند كه طبيعت و محيط اطراف، تحت تأثير اين ناگوار آن چنان بر قلب او سنگيني مي

 شود:  فاجعه احساسي با او اين گونه همدل و هم صدا مي

آسمان در اين ماتم، كبود جامه تمامست، زمين در اين مصيبت خاک بر سر »     

ي مشکل اگر رخ به خون خراشيده، بحقّست، سنگين دلا كوه! ه در اين حادثهبسست... ما

سوز بدو رسيد و كه اين خبر سهمگين بشنيد و سر ننهاد، و سرد مهرا روز كه اين نَعي جان

  ( 41)نسوي: «فرو نايستاد، سحاب در اين غم اگر به جاي آب، خون ببارد، بجاي خود است...

ي بيروني طبيعت به نوعي تلقي شود، پديدهيفات ديده ميچنان كه در اين توص     

شود؛ غم و اندوه نويسنده، وجه شبهي است كه در طبيعت نيز ذهني و دروني تبديل مي

تسرّي يافته و در نتيجه طبيعت به هم صدايي و همدلي با نويسنده پرداخته است. چنين 

شود؛ او نيز در رثاي كشتگان نگاهي به طبيعت در تاريخ جهانگشاي جويني نيز ديده مي

 گويد:بار مغول اين گونه ميي رقتحادثه

كش ي انوار و ازهار در بساتين و متنزهات مِيبر ياد جواناني كه هر بهار بر چهره»      
گفت باران است و غنچه در باريد و ميها اشک ميو غمگسار بودندي، سحاب از ديده

نمود كه خنده است، گل بر تأسف كرد و فراميشه ميحسرت غنجان از دلتنگي خون در شي
ام، سوسن در كسوت سوگواران گفت شکفتهكرد و ميعذار جامه چاک ميرخان بنفشهگل

  ( 264: 6،ج6313)جويني، «داد كه آسمان رنگم...پوشيد و اغلوطه ميارزق مي

ي وفات او چنين جا كه هنگام ذكر احوال سلطان محمد خوارزمشاه و چگونگ يا آن 

 گويد:مي

اي است اندر ازين حکايت، مرد بينا بداند كه عاقبت و فرجام دنيا اين است. مکاره»     

ي مفاصلت و معاشرت او سرشته با ي سپيدچشم، مواصلت او سررشتهكارهخشم، سياه
ي حسنايي، اي در جلوهنماي جوفروش است. زهري عسل نوش. عجوزهمعاسرت. گندم

    (416: 2)همان،ج «پوش، طالبان در عقب او مدهوش، قرين صدهزار ناله و خروش.پرنيان

 دهد:         و اين گونه حس نوستالژيک خود را در مقابل اين فاجعه نشان مي      
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ي سنگ بسته شد و از اين حادثه كه از ديدهشکسته و دستاز اين واقعه، اسلام دل»     
اي و در هر اي گريههاي مؤمنان پريشان و خسته... در هر كلبهچکانيد، دلخاره خون مي

كنان به زفير و عويل و ناله كنان و مويكنجي از اين حالت بر دل خلقان رنجي نوحه
          ( 411-416: 2)همان،ج «گفتند...مي

 ی آرماني. ناكامي در رسيدن به جامعه5

ي آرماني شود كه به طرح جامعهادبي گفته ميشهر به آن دسته از آثار ادبيات آرمان      

شهر جايي است دست نيافتني كه تصور آن همواره در افق آرزوي آرمان»پردازد. )اتوپيا( مي

ي خير برين و زيبايي و رستگاري بوده است و يکي از آرزوهاي آدمي در بشر نمونه

خويش را تحقق بخشد؛  اي بوده كه در آن رستگارييابي به جامعهدرازناي تاريخ، دست

ها رسَت و آرزوهاي خود را در پرتو دانش دست يافتني هنگامي كه بشر از بند اسطوره

طرح »( 61: 6316)اصيل،« ها به قلمرو خرد آورد.دانست، تصور شهر آرماني را از ديار اسطوره

ي، ها، مستقيماً با اوضاع سياسشهر و ساخته و پرداخته شدن آن در ذهن انسانآرمان

ها ارتباط دارد؛ اجتماعي و اقتصادي حاكم بر جامعه و بر جهان، همچنين با روحيات انسان

ي دفاعي انسان گرايي و پناه بردن به دوران كودكي، انديشهآرمان شهر نيز مانند اسطوره

   (653: 6313)عالي،« براي گريز از حال است.

ي سرانجام درگاه مشخص است، نسو المصدور چنان كه از قرائن درون متني نيزدر نفثه 

ه نوشتن همين مکان بدارالقرار خويش انتخاب كرده،در به عنوانخاندان ايوبي را 

 (661: 6313)نسوي،«علي الحقيقه آشيان امانست»اگرچه اين مکانپردازد.ظاهراً المصدورمينفثه

ذشته استدراکِ فَوات مصروف و قُصاراي نَهمت بر قضاي گهمگي همت بر»اما نسوي 
 (663.)همان: او را بر آتش داده است «هواي خراسان»و  «فرقت خانه و وطن»كرده،  «موقوف

شهر موصوف نسوي بنا به تلقي و ذهنيتي كه او از خراسان از اين رو كمال مطلوب و آرمان

تاريخ »قديم دارد، ريشه در گذشته دوانده است. در اين نگرش نوستالژيکي است كه 

اي ندارند، وجود فکري و ي خود ميانهشود كه با زمانهناصر اجتماعي ميي عپناهگاه همه



 

 ی آن با تاریخ جهانگشاالمصدور و مقایسهنفثه رویکردهای نوستالژیک در

 

 

 

شود كه فکراني ميشان در معرض تهديد است و بالاتر از همه، پناهگاه روشنجسمي

 ( 213: 6312)هاوز،« اند.كنند از وهم، اميدهاشان برآمدهاحساس مي

ايوبي در امن و راحت است، اما  نسوي اگرچه ظاهراً به لحاظ جسماني در پناه خاندان   

شهر خود را جويد و آرمانبه لحاظ روحي، باور به كمال مطلوب را در سرزمين خراسان مي

نهد و در دوري از خراسان و اي زنده و شخصي از خراسان قديم بنيان ميبر اساس تجربه

 كند: حکومت خراسان اين گونه بيان مي

ان خون دارم و نافه صفت از ميا به درد خنده پوشيده ميوار شوربختي خود رپيوسته پسته» 

سخن آنکه، طُولُ العَهدِ مُنسٍ گفت به نزديک من باري محض آورم...جگر دمي خوش برمي
 (624-625: 6313)نسوي،«خلافست و حديث: هر چه از چشم دور، از دل دور، دور از انصاف

شود و در پايان المصدور ميتن نفثهشهر است كه نيرويي محرک براي نوشهمين آرمان   

شناختي متن افزايش شود، بار احساسي و زيباييتر ميشهر نزديکاثر كه ارتباط با اين آرمان

 شود: يابد تا جايي كه سطرهاي آخر به شعرگونگي متمايل ميمي

خطاب من با هر سحاب كه بدان طرف كشيده است: هنيئاً لک يا سحاب و جواب من با » 

 (625)همان: «يا وَيلَتَني اعَجزَتُ اَن اَكونَ مثلَ هذا الغرابَغراب كه از آن جانب آمده است:هر 

جويني نيز در كتاب خود، تصويري زيبا از رونق و آباداني شهرهاي ايران در       

ي آن قوم در و اين گونه انتقاد خود را از فرهنگ غارتگرانه، دهدروزگاران پيشين ارائه مي

هايي از بيان دلنشين و كند. نمونهرائه تصويري آرماني با زباني بسيار ادبي منتقل ميقالب ا

توصيف شعرگونه عطاملک در غم نابودي بلاد ايران به دست مغولان بيان شده كه از آن 

از بلاد شرقي »ي بخاراست، شهري كه زماني گونهي شهر بهشتميان، وصف او درباره

ان آن نواحي به مثابت مدينه السلام، سواد آن به بياض نور علما و ي اسلام است و در ميقبه
فقها آراسته، و اطراف آن به طرَُف معالي پيراسته و از قديم باز در هر قرني مجمع نحارير 

و در عهد مغول تبديل به ( 612: 6ج6313)جويني، «علماي هر دين آن روزگار بوده است.

ترين بقِاع مملکت سلطان به فسحت معظم»د كه از ويرانه گشته و يا شهر آرماني سمرقن
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ي جنان ترين بهشتهاي دنيا به اتفاق از جملهرقعه و خوشترين رِباع به طيب بقعه و نزه
اربعه... هواي او به اعتدال مايل و آب را لطف باد شمال شامل و خاک را به قوت اطراب 

از دست رفتن جلال و شکوه و اكنون بايد بر ( 631)همان:  «خاصيت آتش باده حاصل.

 ي آن حسرت خورد. گذشته

 های زباني نفثه المصدور و رویکرد نوستالژیکي آن شاخصه

قدرت بيان و توانايي قلم نويسنده در برانگيختن احساسات و عواطف خواننده، امري   

ساسات ها بر احيکي از طرق غَنابخشي آثار ادبي، تأثيري است كه آن»غيرقابل انکار است. 

براي نمونه تأثير سخن رودكي در  (664: 6315)ويلکينسون،« گذارند.و عواطف ما مي

 «بوي جوي موليان آيد همي»برانگيختن احساسات اميرساماني در شعر 

ي آن در هاي گستردهها و اجزاي متعددي است كه مبين قابليتزبان داراي بخش     

هاي سنده و شاعر نيز براي بيان حسرتانتقال مفاهيم و معاني موردنظر است. نوي

هاي رواني كند. نوستالژي كه ناظر بر ويژگيها استفاده ميي خود از اين قابليتفروخورده

هاي محتوايي و نامحسوس زبان تکيه دارد اما تأمل در و دروني است، ظاهراً بيشتر بر جنبه

ايماژ و... را به عنوان  اين باره گوياي حقيقت ديگري است. اگر عواملي چون موسيقي،

هاي زبان در نوستالژيک كردن فضاي متن بپذيريم و آن گاه روابط علي كاركردها و قابليت

و معلولي پيدا و پنهان اين ابزارها را بشکافيم، خواهيم ديد كه چه پيوند تنگاتنگ و 

 ها وجود دارد. اي بين آندوسويه

گري رويکرد نوستالژيک نسوي در جب جلوههاي زباني كه موترين شاخصهاما مهم  

ها در اين اثر در مقايسه با تاريخ و شايد بتوان گفت كه اين ويژگي -المصدور شده نفثه

 بايد به موارد زير اشاره كرد: -تر است تر و نمايانرنگجهانگشاي جويني به مراتب پر

 . كاركرد عاطفي زبان2

ي زباني اين اثر، كاركرد عاطفي آن است. اين ترين شاخصهترين و برجستهمهم       

كاركرد چنان پررنگ و برجسته است كه مخاطب تنها با خواندن چند سطر از آن، متوجه 



 

 ی آن با تاریخ جهانگشاالمصدور و مقایسهنفثه رویکردهای نوستالژیک در

 

 

 

شود كه شود چرا كه در جاي جاي آن احساس ميفضاي عاطفي و احساسي نوشته مي

 گيري پيام به سمت گوينده است:جهت

تان و خيزان كه هرگز كام مراد شيرين نکرد تا هزار ام كه از شکايت بخت افخواسته»   

   (4: 6313)نسوي، «شربت ناخوش مذاق در پي نداد... فصلي چند بنويسم.

در اين اثر، اطلاعات تاريخي اغلب از طريق حديث نفس گوينده امکان بروز      

دهي ي، با جهتنويسنده همواره در حين روايت خاطرات تاريخ( 62-63)ر.ک. همان:يابد. مي

 كند:  ي عاطفي پيام را برجسته ميكلام به سوي خود، سويه

ي اعتبار به كشيد، به ديدهآورد و ملامت بندامت ميو چون نصيحت، فضيحت بار مي»  
گريست و نگريستم و در باطن بزاري زار بر زوال مُلک و جهانداري ميسرآمد كار مي

  (61)همان، «ازي بگوي بازي نپرداختي؟!گفت: كو آن پادشاه كه از سربمي

 كنند:المصدور اغلب كاركرد عاطفي زبان و كاركرد شعري يگديگر را تقويت ميدر نفثه    

دمَ سرد بتدريج دهن باز سحرگهان كه نفََس سر بمُهر صبح سردمهري آغازيد، سپيده»    
حاضر شدم، چون سعادتم از اي انداخته بودم، پيش هر آفريده كه كرد، خويشتن بخرابه

 ( 32)همان: «پيش فرا براند؛ بدَرِ هر خانه كه رفتم، چون كار من فروبسته بود...

ي كند، استفادهالمصدور را تقويت ميعامل مهم ديگري كه كاركرد عاطفي متن نفثه      

 فراوان نويسنده از جملات ندايي، تعجبي و پرسشي است: 

ار آب پرداخته! و در گذر سيلاب مجلس شراب ساخته! و در اي در غرقاب نار بک»   

ي كشتي، تمنّي كام اژدهاي دمَان، دهان از پي شيريني عسل گشاده! و بر لوح شکسته
  (46)همان: «ي بهشتي پخته! )ع( فردات كند خمار،  كامشب مستي.جاريه

ار باش چون جعبه اي مرگ پيکار فروگذار؛ چون همه تير انداختي و اي روزگار بيک»    
  (51)همان، «بپرداختي.

سنگين دلا كوه! كه اين خبر سهمگين بشنيد و سر ننهاد، و سردمهرا روز! كه اين نعي »   

 (  41)همان: «سوز بدو رسيد و فرو نايستاد.نجا
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 . عامل موسيقایي2

فرايند تکرار هاي موسيقي از ترين قطعهعامل موسيقايي يعني تکرارهاي كلامي؛ عالي    

ها تناسب رعايت هايي كه در تركيب آنگيرند. فارابي معتقد بود كه صداها و لحنبهره مي

استفاده از تکرارهاي كلامي در  (3: 6333)شفيعي كدكني،شده باشد، موردپسند شنونده است. 

تن گر ساخصورتي موسيقايي است كه توازن ايجاد كند؛ اين عامل نيز تأثير بسياري در جلوه

هاي مختلف، رويکرد نوستالژيکي نويسنده شده است، چرا كه نسوي از طريق توازن

ها كند. در اين كتاب، اين توازنهمواره هيجان و احساسات خود را در زبان متن آشکار مي

 شود: به سه شکل ديده مي

 . توازن در آواها2-2

گويند. در توازن آوايي، يي ميآرامنظور تکرار كلامي در سطح واج است كه به آن واج  

تواند با تکرار كند، ميشاعر و نويسنده علاوه بر اين كه موسيقي را بر متن خود حاكم مي

ي حروف ي زير نويسنده با نغمهها، معناي خاصي را به مخاطب منتقل كند. در نمونهواج

د به سکوت سوزناک صبح شکست را به طور ملموس در موسيقي زبان خو« ش»و « س»

 نمايش گذاشته است:   

ي نيلوفري ي شُعاع كُرتَهأسِنَّهي سپيدكار چادر قيري ازروي جهان دركشيد،ون سپيدهچ» 
ي سپيدي ي صبح با همهي سردي در جهان گرفت، خندهدَم با همهظَلام بردريد، دَم سپيده

كرد... زاهد وار طلوع ي نوشيروان از كوه شهبر جاي نشست، خُورشيد چون كلاه گوشه
خيز صبح بر قسّيس سياه گليم شب استيلا يافت... گِرداگِرد خرگاه جهانگير... چنان پگاه

 ( 46-42: 6313)نسوي،«ي حدّت از آن سوي حلقه گذر نيافتي.فرو گرفته بودند كه نظر با همه

 . توازن در واژگان2-2

چند هجا درون يک واژه، مقصود تکرار كلامي در سطح واژه است. بنابراين، تکرار    

 تکرار يک واژه، يک



 

 ی آن با تاریخ جهانگشاالمصدور و مقایسهنفثه رویکردهای نوستالژیک در

 

 

 

آيد. هاي درون يک جمله، توازن واژگاني به شمار ميي واژهگروه و حتي مجموعه

هايي مانند انواع كند. آرايهنسوي در كتابش بسيار به توازن واژگاني در متن توجه مي

آيند ه شمار ميگوناگون سجع، جناس، موازنه، ترصيع و تضمين مزدوج، توازن واژگاني ب

 هاي فراواني دارد:كه در اين كتاب نمونه

را عظِام لگدكوب شده، يماني در قِراب  عظِامكوب افتاده، در پاي رُؤوسرا  رُؤوس»     

 (2)همان:  «با حَناجِر إلف گرفته. خَناجرِرِقاب جايگير آمده، 

يا سيلاب كه تواتر أمداد  مانند سحاب كه لَواقِح لَواحِق، آن را بسوابق در رساند،»      

 ( 32)همان:  «صَواعق، آن را از شَواهِق سوي هامون راند.

 . توازن در جملات3-2

آيد. اين ويژگي اين نوع توازن، از طريق تکرار كلامي در سطح جمله به وجود مي 

هاي ي خاصي دارد، اغلب از طريق تکرار ساختالمصدور جلوهموسيقايي كه در نفثه

شود. توازن در جملات در اين ي جمله ايجاد ميآرايش عناصر دستوري سازندهدستوري و 

اثر به طور عمده، به دو صورت كاربرد دارد؛ يکي زماني است كه نويسنده براي تقويت 

كند. مؤلف با آوردن هاي تکراري استفاده ميهاي شعري متن خود، از ساختجنبه

معني، اما با الفاظ متفاوت ايجاد م، جملات همهاي گوناگون در محور جانشيني كلااستعاره

كند و كلام او مخيّل و داراي حس كند. بدين گونه قطب استعاري زبان را تقويت ميمي

الدين ميان مغولان، نويسنده با شود. چنان كه در زمان گرفتار شدن جلالنوستالژيک مي

 كند:    انگيز زير را خلق ميتوصيف اين حالت، متن خيال

گفتي سکندر در ميان ظلمات گرفتار، و آب حيات تيره؛ مردمک چشم اسلام در »  
ي نجات، خيره؛ خرمُهره گِرد دُرّ يتيم سلطنت حمايل گشته، گوش مَحجِر ظَلام و ديده

افروز شاهي قلاده شده؛ ضباب حجاب آفتاب گشته و او نهفته؛ ماهي پيرامن گوهر شب
 ( 42)همان:  «ه و شير خفته...كِلاب، حوالي غاب إحاطت گرفت
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هاي دستوري، زماني است كه نويسنده، موقعيت عاطفي خود را دومين كاربرد تکرار ساخت

هاي كند. بدين طريق با تکرار ساخت، علاوه بر اين كه جنبهطي حديث نفس گزارش مي

 دهد:كند، گويي به خودش نيز تسکين ميعاطفي متن خود را آشکار مي

كرد؛ غافل دادم و به سَوفَ و رُبَّمَا خوش ميبلَعَلَّ و عَسي، خويشتن را خوشابي مي»   

آور رَجا را رُخا از پاي سلطنت را پروانه نشانده است و ثَهلان بيخ از آن كه شمع مجلس
درآورده، بلارکَ هندي ببرگ هِندبا مُنثَلِم گشته، بِناي سِنِمّار بلگدكوب بوتيمار مُنهدم شده، 

يهوي نحَيف سُنقرُ را شکار كرده، آهوي ضعيف غَضَنفرَ را افگار گردانيده، خورنق شاهي تِ
  (33-34)همان: «بنياد را خَدَرنَق واهي نهاد خراب كرده...

  (image). تصاویر 3

است. ايماژ،  (image)اي، تصاوير يا ايماژهاي آن يکي از موارد تأثيربرانگيز نوشته

ست كه با استفاده از تشبيه و استعاره و مجاز و كنايه در برابر اي اتصويرهاي شاعرانه

اين تصويرها و ( 61: 6314)شميسا،كند. گيرد و او را با خود همراه ميخواننده قرار مي

تابلوهاي شاعرانه، ابزاري است كه براي ترسيم و تداعي فضاهاي نوستالژيک  گذشته و 

مصدور، در واقع تصوير حسرت برانگيز برآمده از الرود. كتاب نفثهحال هنرمند به كار مي

المصدور اين موارد حس نوستالژيکي نويسنده است. برخي از تصاوير ترسيم شده در نفثه

 هستند:  

 صيف روزگار غدّار. در تو2-3

از ارتفاع خرمن سپهر برخورداري مجوي، كه ناپايدار است. از عَينِ مزَُيَّف مِهر كيسه بر »   

ي تند فلک را هيچ رايض بر وفق مرام رام نکرده عيار است. كرُهجوزايي كم مدوز، كه
است. توسن بدلگام چرخ را هيچ صاحب سعادت عادت بد از سر بيرون نبرده است. 

كَسري نگذاشته. جهانِ جهان، هيچ تُبَّع را تَبَع نگشته پرور، هيچ كِسري را بيگردون دون
  ( 43: 6313)نسوي، «است.

 وصف قلم . در2-3
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از قلم كه چون بر سياه نشيند، سپيد عمل كند و بر سپيد سياه، جر نفاق چه كار آيد؟! »   

نمايد، سياه كار است؛ دو زبانست، سفارت ارباب وفاق را نشايد؛ هر چند به سر قيام مي
اگرچه اندرون دار است، نتوان گفت كه رازدار است؛ اجوفيست كه تا مشتق نشود، كلام او 

)همان: « يح نباشد؛ طالب علميست سودا بر سر زده، تا تن دو نيم نکند، ذوفنون نشود...صح

3) 
 گریز. در وصف جنگجویان جنگ3-3

آنکه تيغ در ميغ نشاندي، و به شمشير در روي شير برفتي، و بچنگ وقت جنگ »   

، و بهرام را وقت بتاختي، و از دَرَقِ تير هدف تير ساختي، و به نيزه گاه باسماک برآويختي
اصطياد گور پنداشتي... دليراني كه روز هَيجا كه جز از نقد روان اندر سر آن رسته ناروان 

، أينَ المحَُامُونَا گفتندي، أينَ المَفرَُّ گويان. شيراني كه... صفت ايشان بودي، گريزگاه باشد

زارِ كار، كه در صف  جويان. زهي عار، كه زهي در مَقامِ مرُامات از كمان باز نگرفتند، و

    ( 44-45)همان:  اي بمحُامات باز نايستاد.كارزار لحظه

    الدین. در سوگ سلطان جلال4-3

آفتاب بود، كه جهان تاريک را روشن كرد، پس بغروب محجوب شد. ني، سحاب بود، » 
ي زمين را سيراب گردانيد، پس بساط درنورديد. شمع مجلس سلطنت كه خشکسال فتنه

       ( 43)همان:  «، برافروخت، پس بسوخت. گل بستان شاهي بود، باز خنديد، پس بپژمرد...بود

 . در نزدیک شدن به پيری و اجل5-3

مطاياي ايام و ليالي، سواد عمر را بسير متوالي درنورديده، صبح مشيب از مَشارِقِ »    

 «انِ وَ قَدَ وَصَلمَفارِق بردميده، متقاضي أَجَل در شتاب و عَجَل كه: خُطوتََ
                                                                                                                      در يـاب كه آتـش جـوانـي آبـست                  وين عمرِ گريز پاي چون سيمابست   

 (1)همان: 
ده در تاريخ جهانگشا نيز تصاوير بسيار نابي براي بيان البته گفتني است كه نويسن    

وقايع و فجايع عهد مغول خلق كرده، تصاوير و توصيفات بسيار شاعرانه و دقيقي از طلوع 
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و غروب خورشيد، شب و روز، جنگ و غارت، قتل و عام و اسارت و... تا بدين وسيله 

سرگذشت مردم آن روزگار مخاطب برداشت عميق و تجسمي جامع از احوال اجتماعي و 

اي كه بايد در اين جا متذكر شد اين است كه خلق اين تصاوير، موجب داشته باشد اما نکته

ي اصلي گزارش و خبررساني صريح و روشن نشده، نويسنده در اين اثر تاريخي، وظيفه

تر است چرا كه المصدور به مراتب ضعيفخود را فراموش كند. اين نکته در نفثه

لاي الشعاع تصاوير و توصيفات وي گشته و خبررساني در لابههاي تاريخي، تحتگزارش

 انبوهي از ايماژها پوشيده شده و نمود بسيار كم رنگي دارد.           

 . انواع جملات در معاني ثانوی4

ي خود، از ديگر كاركردهاي زباني در بروز به كارگيري جملات در غير از معناي اوليه

در  -خبري، پرسشي و امري  –ها ستالژيکي گوينده است. زماني كه انواع جملهرويکرد نو

اند. چنان كه به طور مثال مفهوم عاطفي به كار روند، داراي بار معنايي حس نوستالژيک

ي امري كه هدفش دستور يا تقاضاست در معني ارشاد و ترغيب و يا جملات خبري جمله

 المصدور بسيار آمده است: اين كاربرد در نفثه در مفهوم يأس و حسرت به كار رود.

  جملات خبری در معنای یأس و حسرت. 2-4

ام كه از شکايت بخت افتان و خيزان، كه هرگز كام مراد شيرين نکرد، تا هزار خواسته»   
 ( 4)همان:  «مذاق در پي نداد... فصلي چند بنويسم.شربت ناخوش

ام، و از وطن مألوف مهجور گشته، و ببلاي دوستان ور افتادهو نيز راستي تا از خانه د»   
 ( 54)همان: «)ع( مُشَرِّقَ أرضٍ مرََّهً و مُغرَِّباً مبتلي شده...

 اغراض نوميدی، حسرت و آرزو و پند. جملات پرسشي در 2-4

 ( 5)همان:  «ي جگر كدام شفيق خواهد پيچيد؟!نويسي، گوشهآميز كه ميي غُصَّهقصّه»   

كو آن پادشاه كه از سربازي بگوي بازي نپرداختي؟! و از أبکار و عون، أبکار و عون »   

 ( 61-63)همان:  «حرب را شناختي؟!

 . جملات امري در معناي عبرت و پند دادن:   3-4
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بنويس، تا بدانند كه آسياي دوران، جان سنگين را چند بجان گردانيده است، و نَکباي »  

 (3)همان:  «کين را چند بار كُشته و هنوز زنده است.نَکبت تن مس

ي اصلست؛ تا مركب جان روانست، ي سر نگاه دار، كه در اقتناي مطالب سرمايهمايه»    

   (31)همان:  «ي مآرب سهلست.ارتقا بذروه

ي خود با بار عاطفي و در در نتيجه بايد گفت اين گونه جملات در اغراض ثانويه      

اند. اين نوع به كارگيري و يک سو كردن نوميدي، حسرت، آرزو و پند به كار رفتهمعناي 

جملات به سوي بار معنايي مذكور، ناخودآگاه و برآمده از احساسات نوستالژيک و 

هر اثر »هاي دروني نويسنده است كه نمودار تيپ شخصيتي اين هنرمند است. محرک

ترين نمودار دانه است كه در آن هنرمند، حقيقيهاي هنرمنهنري، رمزي از تمايلات و ترس

 ( 614: 6311)نيوتن،« دارد.شخصيت خود را عرضه مي

 گرایانه. روایت درون5

ي آن است؛ در اين گرايانههاي زباني اين اثر، روايت درونيکي ديگر از شاخصه    

وايت خطي و شنود، و به هيچ وجه با ركتاب، خواننده اغلب حديث نفس گوينده را مي

هاي عاطفي راوي، سير خطي روايت را به هم منظم مواجه نيست؛ بلکه همواره تداعي

ي يک گزارش تاريخي است در اين ريزد و بدين گونه زبان معيار و هنجار كه لازمهمي

ي آن در مطاوي حديث نفس خود هيچ گاه از زمان و همچنين نويسندهكتاب وجود ندارد. 

سخني به ميان  –بينيم كه در متن تاريخ بيهقي و تاريخ جهانگشا مي چنان –تاريخ دقيق 

هاي خويش را در هنگام زوال در پي آن است كه مشکلات و مصيبتآورد و بيشتر نمي

حکومت خوارزمشاهي بيان كند، در ضمن اين روايت، روايت فرعي ديگري نيز پيش 

الدين خوارزمشاه سرنوشت جلال آيد كه خواننده را در حالت تعليق نسبت به اين كهمي

المصدور، بر خلاف ساير متون نثر دهد. چنان كه پيداست، متن نفثهشود، قرار ميچه مي

رسد. گويي آن چه كه در اين متن شود و به يک باره به انتها ميكهن، يک باره آغاز مي

ي در پي اين ي زماني معين است؛ از آن جا كه راوآيد، برشي از ذهن مؤلف در فاصلهمي
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اي در قلم آرد، با متني هاي خود كه كوه پاي مقاسات آن ندارد، شمّهاست كه از سرگذشت

هاي متعدد، خواننده را با فضاي ذهني خود آشنا گوييذهني همراه هستيم و راوي با تک

 كند: مي

! اگرچه گويي؟نويسي؟! و به كدام مشفق قصَّه اشتياق ميبه كدام مشتاق، شدايد فراق مي» 

به حلق آمده است، دم فرو خور و لب مگشاي، چه مهرباني نيست كه  خون چون غصَّه
  (5: 6313)نسوي، «پردازي را شايد...دل

در تعجبم تا اين دل ضعيف چندين سال اين همه غُصَّه چگونه خورد! عجب »يا     
                                                      (1)همان:  «دليست، با اين همه درد كه در او بود، نشکافت...!

 نتيجه گيری

ها و كشتار مردم در آن دوران موجب شده ي مغولان در ايران و ويرانگريهجوم و فتنه 

دانستند، به نوشتن كتب تاريخي بود كه صاحبان قلم كه خود را جزئي از كل اجتماع مي

بار و شرح دردها و اندوه مردم بپردازند. بت وقايع تأسفروي آورند و در اين آثار به ث

المصدور و تاريخ جهانگشا از جمله كتب تاريخي هستند كه بيان اندوه و حسرت و نفثه

ترين مباني پيدايش نوستالژي ها نمود آشکاري دارد. برجستههاي نوستالژيک در آندغدغه

وري از وطن و اندوه ويراني آن، حسرت المصدور و تاريخ جهانگشا عبارتند از: ددر نفثه

دوران و خاطرات خوش گذشته، ظلم و جور حاكمان و آشفتگي مملکت، كشتار مردم و 

ي آرماني. البته گفتني است كه رويکرد حسرت سوگ عزيزان، ناكامي در رسيدن به جامعه

هاي زباني اين المصدور نمود بيشتري دارد و اين امر را بايد در شاخصهنوستالژيکي در نفثه

هايي از قبيل: كاركرد عاطفي زبان، عامل موسيقايي، تصاوير، انواع اثر جست. ويژگي

هاي گري دغدغهگرايانه كه موجب جلوهجملات در معاني ثانوي و روايت درون

تر توان گفت در مقايسه با تاريخ جهانگشا به مراتب پررنگنوستالژيک نويسنده شده و مي

ي كه بايد در اين جا گفت اين است كه بيان نوستالژيک نسوي در ااست. اما نکته

پردازي و توصيفات وي شود و الشعاع لفظالمصدور موجب گشته كه خبررساني، تحتنفثه
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لاي انبوهي از تصاوير پوشيده گردد؛ اما جويني در تاريخ هاي تاريخي در لابهگزارش

ار شاعرانه و تأثر برانگيز دارد، هيچ گاه جهانگشا با وجود اين كه توصيفات و تصاوير بسي

ي اصلي خبررساني خود را به فراموش نسپرده و براي به جا آوردن حق مطلب، معنا وظيفه

رسد كه او براي نگارش رخدادهاي تاريخي از پردازي نکرده است. به نظر ميرا فداي لفظ

الژيکي و تأثرات عاطفي كند و براي بيان احساسات نوستنثر علمي و تحقيقي استفاده مي

شود چنان كه همين امر خويش در مورد همان رويدادها، به زبان ادبي و شاعرانه متوسل مي

 موجب شده كه سبک نثري جهانگشا، در سراسر كتاب از يک دستي خارج شود.       

ي آن در مطاوي ي جالب توجه اين است كه نويسندهالمصدور نکتهاما در مورد نفثه      

چنان كه در متن تاريخ جهانگشا  –حديث نفس خود هيچ گاه از زمان و تاريخ دقيق 

آورد. از سوي ديگر طبق مطالب پيش گفته، در متن تاريخي، سخني به ميان نمي –بينيم مي

گيرد و كلمات موجود در متن، زبان در خدمت ايجاد ارتباط و پيام رساني قرار مي

و زباني خودشان هستند. اما با مرور كوتاه متن  ي همان معاني واژگانيرساننده

يابيم كه در اين اثر، نويسنده گويا فراموش كرده كه كتاب او، يک اثر المصدور، درمينفثه

، بنابراين پيام «چه بگويد»بيشتر توجه داشته تا « چگونه بگويد»تاريخي است و به اين كه 

هاي متعدد به متن خود و با هنجارگريزيپرسوز و گداز خود را در كانون توجه قرار داده 

المصدور هاي گوناگون شعري را در نفثهاي بخشيده است؛ از اين رو، ويژگيزبان شاعرانه

المصدور از بيان ماجراي جنگ و ي نفثهرسد كه هدف نويسندهنظر ميتوان ديد. به مي

يي و ثبت سرگذشتي گريز سلطان و ديگر وقايع يا بلاهايي كه بر سر خودش آمده، بازگو

ي دوم اهميت تاريخي و يا تبيين عقلاني واقعه نيست يا دست كم اين امر براي او در درجه

قرار دارد؛ آن چه واقعاً براي نسوي مهم است، فرصت و امکاني است كه براي بروز و 

ند بار در اثر ارزشمآيد. اين غَلَيان احساسات اندوهظهور لجام گسيخته احساسات فراهم مي

حتي تا  –او با بياني آراسته و فني، به خوبي هماهنگ بوده و توانسته خوانندگان كتابش را 

 با احساس و تخيل خود شريک گرداند.  –امروز 
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 ، تهران، نشر چشمه، «ی ایرانيشهر در اندیشهآرمان»(، 6316الله، )اصيل، حجت .1

 ي رؤيا منجم، تهران، نشر فکر روز ، ترجمه«ؤیا، رازاسطوره، ر»(، 6334الياده، ميرچا، ) .3

  2، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، ج«ی ادبي فارسينامهفرهنگ»(، 6331انوشه، حسن، ) .1

  3، تهران، انتشارات زوّار، چاپ چهارم، ج«شناسيسبک»(، 6331بهار، محمدتقي، ) .3

عبدالوهاب قزويني، تهران، تصحيح محمدبن، به «تاریخ جهانگشا»(، 6313محمد، )بنجويني، عطاملک .61

 انتشارات هرمس، 

 ، تهران، نشر مرواريد، «فرهنگ اصطلاحات ادبي»(، 6313داد، سيما، ) .66

، صص 2و6هاي ي ششم، شمارهدوره، معارف،«المصدورمروری در كتاب نفثه»(، 6311محمد، )راستگو، .62

231-265 

به تصحيح اميرحسين يزدگردي، تهران،  ،«لمصدورانفثه»(، 6313الدين محمد، )زيدري نسوي، شهاب .63

 انتشارات توس، چاپ سوم

 ي فردوسي تهران، بنياد شاهنامه،«تاریخ جهانگشای جوینيشاهنامه در»(، 6353)سجادي، ضياءالدين، .64

، «بررسي فرایند نوستالژی در شعر معاصر بر اساس اشعار نيما و اخوان ثالث»(، 6315شريفيان، مهدي، ) .65

  33-12، صص 62نامه، سال هفتم، شماره كاوش يفصلنامه

 ، تهران، نشر آگاه،  «موسيقي شعر»(، 6333كدكني، محمدرضا، )شفيعي .61

 ، تهران، انتشارات سخن «ادوار شعر فارسي»(، 6316ـــــــــــــــــــــــ، ) .63


